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با ورود ترامپ 
به صحنه، 

همه چیز 
تغییر کرد. 

در برخی 
موضوعات، به 

نظر می رسد 
که دو حزب 
جایگاه های 

خود را عوض 
کرده اند. 

امروز ترامپ 
از طبقه کارگر 

دفاع می کند، 
علیه نخبگان 

سخن 
می گوید، 

از مشاغل 
امریکایی 

حمایت 
می کند و 
سیاست 

خارجی سنتی 
ایالات متحده 
را نقد می کند، 

در حالی که 
دموکرات ها 

از نهادها، 
هنجارها 

و سیاست 
خارجی 

قدیمی دفاع 
می کنند!

تـــا قبـــل از ترامـــپ، چیزهـــای زیـــادی در 
مـــورد سیاســـت امریـــکا وجود داشـــت که 
می توانستید آنها را بدیهی بدانید. معنای دو 
طرف )دوقطبی جمهوری خواه - دموکرات( 
روشن به نظر می رسید. جمهوری خواهان 
نماینـــده چهـــار شـــاخصه محافظـــه کاری 
اقتصادی، دولت های کوچک، راست کیشی 
مذهبی و شـــاهین های سیاســـت خارجی 
ریگانی بودند. دموکرات ها نیز نماینده طبقه 
کارگر، تغییـــرات اجتماعـــی و جنبش های 

لیبرالی بودند.
هر چهـــار ســـال یکبـــار، دو حـــزب همان 
بحث های دوسویه گذشته را درباره »جنگ 
در مقابل دیپلماسی«، »هزینه های اجتماعی 
دربرابـــر کاهـــش مالیـــات«، »ارزش هـــای 
خانوادگی درمقابـــل جنبش های آزادیخواه 
دهه ۱۹۶۰« و »تجارت آزاد در مقابل حمایت 
از کارگـــران« تکـــرار می کردند. ایـــن روند، 
تقسیم بندی های جمعیتی پیش بینی پذیر 
و روندهای انتخاباتی بلندمدتی را به همراه 

داشت.

راستمیانه،رادیکالمیشود
اما با ورود ترامپ به صحنه، همه چیز تغییر 
کرد. در برخی موضوعات، به نظر می رسد که 
دو حزب جایگاه های خود را عوض کرده اند. 
امروز ترامپ از طبقه کارگـــر دفاع می کند، 
علیه نخبگان ســـخن می گوید، از مشاغل 
امریکایی حمایت می کند و سیاست خارجی 
ســـنتی ایالات متحـــده را نقـــد می کند، در 
حالی که دموکرات هـــا از نهادها، هنجارها 

و سیاست خارجی قدیمی دفاع می کنند!
موضوعاتـــی کـــه زمانـــی توافـــق دو حـــزب 
را بـــه همـــراه داشـــتند، اکنـــون بشـــدت 
مناقشه برانگیز شده اند. مهاجرت، تجارت 
آزاد، اتحادهای پس از جنگ جهانی دوم و 
حتی حمایت از دموکراسی در داخل و خارج 
از کشـــور به موضوعاتی تبدیل شده اند که 
اختلاف میان دو حزب را تعریف می کنند. 
در عین حال، موضوعاتی مانند جنگ عراق، 
تأمین اجتماعی و ازدواج همجنسبازان که 
زمانی شدیداً مورد اختلاف بودند، اکنون به 

نوعی مورد توافق قرار گرفته اند.
بخش بزرگـــی از جمهوری خواهان قدیمی 
ماننـــد ]دیک[ چنـــی، ]میـــت[ رامنی و پل 
رایـــان اکنـــون جایگاهی در حـــزب ندارند. 
همزمان، بســـیاری از حامیان سابق اوباما، 
از جمله رابرت اف. کندی و ایلان ماسک، 
اکنـــون خـــود را نزدیـــک به جهـــان ترامپ 
می بینند. این تغییرات حزبی، ائتلاف های 
انتخاباتی متفاوتی را به وجود آورده اســـت. 
در سال ۲۰۱۶، ترامپ توانست رأی دهندگان 
سفیدپوســـت بدون مدرک دانشـــگاهی را 
در ایالت های شـــمالی جـــذب کند؛ جایی 
که جمهوری خواهان قبـــلاً در آن موفقیت 
چندانی نداشـــتند. از آن زمان، او حمایت 
بیشـــتری را از جوانـــان، سیاهپوســـتان، 
اســـپانیایی تبارها و آســـیایی تبارها کســـب 
کرده اســـت، آن هم با اتخـــاذ مواضعی که 
دموکرات ها تصور می کردنـــد این گروه ها با 

آن مواضع مخالفند.
پـــس از ســـه انتخابـــات ترامـــپ، شـــکاف 

امریکایپساترامپچگونهبازتعریفمیشود؟ سیاستدر

عصــر جــدیــد امــریــکا
حزبی میـــان رأی دهندگان سفیدپوســـت 
و غیرسفیدپوســـت اکنـــون کمتـــر از هـــر 
زمان دیگری پـــس از تصویب قانون حقوق 
مدنی ۱۹۶۴ اســـت. شکاف نســـلی حزبی 
نیز به یک ســـوم کاهش یافته است. شاید 
قابل توجه ترین تغییر، محو شـــدن شکاف 
طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا یا ســـرمایه 

و کار باشد.

مرزهاتغییرمیکنند
نظرســـنجی های پـــس از انتخابات نشـــان 
می دهند که ترامـــپ رأی دهندگان با درآمد 
بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار را از دست داده؛ اما در میان 
کسانی که درآمد کمتری داشتند، از جمله 
زیر ۵۰,۰۰۰ دلار، پیروز شده است. اگر چیزی 
جایگزین این شـــکاف طبقاتی شده باشد، 
شـــکاف تحصیلی اســـت. پیش از ترامپ، 
رأی دهندگان با مدرک دانشـــگاهی یا بدون 
آن تقریباً مشابه رأی می دادند، اما اکنون این 
شکاف به اندازه شکاف درآمدی سال ۲۰۱۲ 
بزرگ شده است. این تغییرات انتخاباتی گاه 

به عنوان تســـریع روندهای بلندمدت و گاه 
به عنوان تحولات جدید تفســـیر می شوند. 
در هر صورت، این روندها سیاست امریکا را 

به وضعیت کاملاً متفاوتی رسانده اند.
اینکه آیا همـــه این تغییرات بـــه عنوان یک 
بازآرایی سیاسی محســـوب می شوند یا نه، 
به تعریف این واژه بســـتگی دارد. ترازبندی 
سیاســـی معمولاً بـــه معنای این اســـت که 
یک حزب بـــرای دهه ها به مزیت سیاســـی 
قابل توجهـــی دســـت یابد. بر اســـاس این 
تعریف، انتخابات با حضور ترامپ به وضوح 
چنین ویژگی ای ندارند. جمهوری خواهان 
به سختی برتری معناداری به دست آورده اند؛ 
حتی اگر چنین برتری ای وجود داشته باشد، 
مشخص نیســـت که حتی چهار سال دوام 

بیاورند.
با این حال، انتخابات ترامـــپ دو ویژگی از 
یـــک بازتنظیم سیاســـی را دارنـــد: تغییر در 
مناقشـــات اصلی میان دو حزب و تغییرات 
متناســـب در ائتلاف هـــای انتخاباتی. این 
تغییرات جزئی نیستند و تنها به شخصیت 

ترامپ محدود نمی شوند. مانند بازآرایی های 
سیاســـی گذشـــته، این تغییرات بخشی از 
تحولات سیاسی گســـترده تری هستند که 
در دموکراسی های غربی در حال وقوع اند؛ 
جایی که باقیمانده نظم سیاســـی صنعتی 
قدیمـــی در حـــال جایگزینی بـــا روندهایی 

متفاوت است.
در بسیاری از کشورها، احزاب چپ صنعتی 
قدیمـــی، مانند حـــزب کارگـــر در بریتانیا یا 
سوسیالیست ها در فرانسه، حمایت طبقه 
کارگر خود را به نوع جدیدی از پوپولیســـم 
محافظه کارانـــه باخته انـــد کـــه بر مســـائل 
جدیدی مانند مهاجرت، تجارت و حاکمیت 

ملی متمرکز است.

دستراستدرآستینچپ!
ایـــن مســـائل در چهارچـــوب ایدئولوژیک 
قدیمی چپ-راســـت نمی گنجند. در واقع، 
بسیاری از احزاب راستگرا اکنون دولت رفاه 
را پذیرفته اند. با این حال، پوپولیست های 
محافظه کار اســـتدلال می کنند که نخبگان 

از نهادهای دموکراتیـــک و بین المللی برای 
پیشبرد منافع و اهداف خود به ضرر مردم 
عادی اســـتفاده کرده اند. این جنبش های 
سیاســـی تاکنون برای ایجـــاد اکثریت های 
سیاســـی پایدار تلاش کرده اند، اما نقد آنها 
همچنان قوی ترین پیام در سیاســـت باقی 

مانده است. 
حتـــی زمانی که هـــدف این احـــزاب کمک 
بـــه رأی دهنـــدگان طبقـــه کارگـــر اســـت، 
سیاســـت های آنها ضربـــه انتخاباتـــی را به 
همراه نخواهد داشـــت. در عـــوض، اقبال 
انتخاباتی آنها به تشکیل ائتلاف با محافظه 
کاران لیبرال کلاســـیک اما ســـنتی بستگی 
دارد که با راســـت پوپولیســـتی در تجارت، 
مهاجرت، سیاســـت خارجی و دموکراسی 

مخالف هستند.
احزاب چپ میانه بیشـــتر بـــه حمایت یک 
غ التحصیلان دانشگاهی و  طبقه جدید از فار
مرفه وابسته شده اند. این احزاب شاید هنوز 
بخواهند نماینده طبقه کارگر باشند، اما این 
نیروی اصلی آنها در چندین دهه اخیر نبوده 
است. در عوض، انرژی این احزاب از سوی 
فعالان ایده آل گرای مترقی دانشگاهی تأمین 
می شود که دیدگاه های فرهنگی و اقتصادی 
آنها اغلب باعث دور شـــدن رأی دهندگان 

طبقه کارگر می شود.
حتی زمانی که این احزاب سیاســـت هایی 
برای کمک به طبقه کارگـــر اتخاذ می کنند، 
این سیاست ها تأثیر انتخاباتی قوی ندارند. 
در عوض، موفقیت انتخاباتی آنها به ائتلاف 
با لیبرال های ســـنتی ولـــی محافظه کارانی 
بستگی دارد که با راســـتگرایان پوپولیست 
در موضوعاتـــی مانند تجـــارت، مهاجرت، 

سیاست خارجی و دموکراسی مخالفند.
 

عبورازسیاستطبقاتی
دورانصنعتی

گذار از سیاســـت طبقاتی دوران صنعتی از 
دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آغاز شد، زمانی که رفاه 
پس از جنگ و گســـترش شبکه های ایمنی 
اجتماعی به طور عمده مطالبات صد ساله 
کارگران صنعتـــی را برآورده کـــرد. به دنبال 
آن، ظهور نســـل جدیدی از فعـــالان جوان 
دانشگاهی، مســـائل جدیدی مانند حقوق 
مدنی، حقوق زنان و جنگ ویتنام را به محور 
توجه تبدیل کرد که باعث فروپاشی ائتلاف 
»نیو دیـــل« New Deal )برنامه اقتصادی 
و اجتماعی فرانکلین روزولـــت بعد از رکود 
بزرگ۱۹۲۹( شد؛ این آخرین تحول بزرگ در 

سیاست امریکا بود.
به نوعی، هـــر چیزی که پیـــش از ترامپ در 

سیاست امریکا قابل پیش بینی بود، در آن 
زمان یا بلافاصله پس از آن شـــکل گرفت. 
احزاب بازتعریف شـــدند؛ حتـــی بنیادهای 
سه گانه ریگان را می توان به عنوان مخالفت 
بـــا انقـــلاب فرهنگـــی دهـــه ۱۹۶۰، جنبش 
ضدجنـــگ و برنامه جامعه بزرگ بازســـازی 
کرد. اثرات این دوره، روندهـــای انتخاباتی 

پنج دهه بعد را شکل داد.

پیروزیمحافظهکاری
برلیبرالدموکراسی؟

در بازبینـــی گذشـــته، پیـــروزی اوبامـــا بـــر 
رامنـــی نقطـــه اوج ایـــن دوره بـــود. در این 
انتخابات، برای آخرین بـــار، دموکرات ها و 
جمهوری خواهـــان مواضع معمـــول خود را 
دنبال کردند و درگیری های آن دوره را دوباره 
به صحنه آوردند. در نهایت، اوباما با اختلاف 
اندکی پیروز شـــد، اما این پیـــروزی به نظر 
می رســـید که حکم نهایی بر دوران گذشته 

باشد: لیبرال ها برنده شدند.
در سال ۲۰۱۲، امریکا جامعه ای چندنژادی، 
ســـکولار و متمایل به لیبرالیسم بود. کمتر 
از ۵۰ ســـال پـــس از تصویب قانـــون حقوق 
مدنی، جامعـــه مدنی ایـــالات متحده یک 
رئیس جمهوری لیبرال سیاه پوست انتخاب 
کرده بـــود. تصور می شـــد که بـــزودی یک 
رئیس جمهـــوری زن هم انتخـــاب خواهد 
شـــد. همچنین فرض بر این بود که ازدواج 
همجنسبازان رایج شده و بزودی به قانون 

تبدیل می شود.
آزادی کشت و مبادله ماری جوانا قدم بعدی 
بود. در چند سال کوتاه، تغییرات جمعیتی 
چشم اندازی ترســـیم کرده بود که پیروزی 
معمولی اوباما به یـــک اکثریت دموکراتیک 

پایدار تبدیل شود.
این پیـــروزی لیبرال ها در جنـــگ فرهنگی 
در کنار بحـــران مالی و جنگ عـــراق اتفاق 
افتاد، که همزمان ضربات بزرگی به اجماع 
جمهوری خواهانه دوران ریگان برای دولت 
کوچک تر، مقررات زدایی و سیاست خارجی 
نئومحافظه کار وارد کرد. با پیـــروزی اوباما، 
ائتلاف محافظه کار سیاســـی پـــس از دهه 
۱۹۶۰ به پایان رسید.چهار سال بعد، ترامپ 
آنچه از ائتلاف سه پایه ریگان باقی مانده بود 
را نابود کرد و حـــزب جمهوری خواه را حول 
محور مسائل جدیدی بازتعریف کرد: تجارت 
و چیـــن، مهاجـــرت، انـــرژی و افراط گرایی 
چپ گرایـــان دانشـــگاهی و »بیـــداری ملی 
جدید«. در نهایت، دموکرات ها پیام اصلی و 
رأی دهندگانی را که تصور می کردند بخشی از 

پایگاهشان هستند، از دست دادند.

زمانی که باراک اوباما در ســـال 2012 برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز 
شـــد، به نظر می رســـید که آغاز دوره جدیـــدی از حکمرانی دموکرات ها باشـــد؛ دوره ای که با 
ظهور نســـل جدیدی از رأی دهندگان جوان، ســـکولار و غیرسفیدپوســـت پیش می رفت. با 
نگاهی به گذشـــته، انتخابات 2012 بیشـــتر شـــبیه پایان یـــک دوره به نظر می رســـد: پیروزی 
نهایی جنبش هـــای اجتماعی دهه 1960 بـــر جمهوری خواهی ریگانی کـــه زمانی غالب بود.

در عـــوض، این ســـه انتخاباتی که ترامپ در آنها شـــرکت کـــرده - در ســـال های 2016، 2020 
و 2024 - بـــه نظر می رســـند دوران جدیدی از سیاســـت را ارائـــه می کننـــد؛ دوره ای که با نام 
پوپولیســـم محافظه کارانه دونالـــد ترامپ تعریف می شـــود. چه آن را یک بازآرایی سیاســـی 
بنامیـــد یا نه، سیاســـت امریکا از زمانی که ترامپ نامزدی حزبش را به دســـت آورد، یکســـان 
نبـــوده اســـت. ایـــن دو حزب بـــر ســـر حوزه هایی کـــه قبلاً اجمـــاع داشـــتند با هـــم درگیر 
می شـــوند. درک ایـــن تحول می تواند برای کســـانی که قبل از ریاســـت جمهـــوری ترامپ به 
سن بلوغ رســـیده اند، سرگیجه آور باشـــد. حتی آنها می توانند احســـاس کنند که سیاست 

امریکا وارونه شـــده است.

نیت کوهن، تحلیلگر ارشد نیویورک تایمز
مترجم: امیر فرشباف
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